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Abstract: In literary studies, metaphor is considered as the basic element of creativity and a 
characteristic expression of the author's artistic individuality. Metaphor can be used by writers in 

various social contexts to support the basic propositions and beliefs of a specific ideology or point of 

view. Every social context contains a dominant ideology and several subordinate ideologies. In the 
battle between these ideologies in social contexts, metaphors play an important role. Fauconnier and 

Turner (1995) raised a new issue in cognitive linguistics and metaphor by showing that all metaphors 

are not made from matching the source and target domains, as proposed by Lakoff and Johnson (1980). 

According to Fauconnier and Turner (1999), mental spaces are small conceptual domains that are 

created in a person's mind while speaking or thinking. Contemporary novels, including Shahrnūsh 

Pārsipur’s The Dog and the Long Winter (Sag va Zemestan Boland) are more appropriate and opt to 
be viewed from this theoretical point, due to their metaphorical language and the proximity of their 

language to the metaphorical pole; they are free from the limitations governing some formal types of 

literature such as classical poetry and technical prose. The current research is a theoretical in the sense 
that it is library-based and the data is investigate via the descriptive-analytical method. To this end, 

Pārsipur’s novel was carefully studied, and its metaphors were thoroughly extracted. Then, all the 

metaphors were described and analyzed in order to determine the conceptual domain used in the 
construction of their mental spaces. The findings revealed that the conceptual domains used in the 

metaphors of The Dog and the Long Winter play a role in the construction of the mental spaces 

proposed in the theory of Fauconnier and Turner. The metaphors were classified in terms of eight 
group as follows:  ontological metaphors (phenomenal or material), characterizing metaphors, 

directional metaphors for positive and negative entities, structural metaphors (the conceptual domain 

of objects, body parts, and the concept of life, natural phenomena and animals). In general, it can be 
said that, in all constructed metaphors, the use of conceptual domains in the construction of metaphors 

and conveying specific meanings to the audience has been done intentional. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 1402ـ زمستان  34ـ شمارة 14سال                                                                                 

 )مقاله پژوهشی(  158 ـ 125صفحات                                                                                                          

  27/07/1401ـ پذیرش: 26/07/1401ـ بازنگری  14/04/1401تاریخ: وصول 
سگ »های رمان گفتمانشناختی استعارة مفهومی و انواع آن در تحلیل 

 طبق نظریة فوکونیه و ترنرپور، پارسیشهرنوش« زمستان بلند و

  4جهانگیر صفری / 3حمیدرضا قانونی /*2پرستو کریمی / 1 پروین غلامحسینی
                                     دانشجوی دکتری،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.: 1

 p@sku.ac.ir-karimi                           استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. )نویسندۀ مسئول( : 2

 : استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.3

 : استاد،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.4

تواند در شمارند. استعاره میهنری مؤلّف می در مطالعات ادبی، استعاره را رکن اساسی خلّاقیت و نمود ویژۀ فردیت: چکیده

ـــندگان به کار رود تا کارکردهایی در جهت حمایت از گ ارههای اجتماعی گوناگون، بهبافت ـــیلو نویس های بنیادین و وس

باورهای یک ایدئولوژی یا نظرگاه خاص ایفا کند. هر بافت اجتماعی، دربردارندۀ ایدئولوژی غالب و چندین ایدئولوژی 

ـــت. در ن رد میان این ایدئولوژیم ـــتعارهها در بافتغلوب اس ( 1995ها نقش مهمّی دارند. فوکونیه و ترنر )های اجتماعی، اس

ها از مطابقت حوزۀ م دأ و ها نشان دادند که همو استعارهشناسی شناختی و استعاره مطرح کردند. آنمسئلو جدیدی را در زبان

ــون )گونه که در دیدگاه لیکمقصــد، آن ــاخته نمی1980اف و جانس ــده بود، س ــوند. ق ت تعریف فوکونیه و ترنر ( مطرح ش ش

سته1999) ضاهای ذهنی، ب سخن(، ف ستند که هنگام  ساخته میهای مفهومی کوچکی ه شوند. گفتن یا تفکّر، در ذهن آدمی 

مدار و ن دیکی زبانشــان به قطب ارهدلیل برخورداری از زبان اســتع، به«ســو و زمســتان بلند»های معاصــر، ازجمله رمان رمان

های حاکم بر برخی از انواع رســمی ادبیات، مانند شــعر و ننر فنّی قدیم، بودن از محدودیتدلیل فارغاســتعاری و همینین به

ستند.  شتری برای کاربرد این نظریه در نقد ه سب و ظرفیت بی ست که در آن، از دارای تنا شی نظری ا ضر، پژوه پژوهش حا

سو و »اند. برای این کار، رمان تحلیلی بررسی شده -های آن بر اساس روش توصیفیای استفاده شده و دادهبخانهروش کتا

ستان بلند ستعارهپور بهپارسی« زم شخّصهای بهدقتّ مطالعه و تمامی ا سپس برای م شد.  ستخراج  شدن حوزۀ کاررفته در آن ا

ها مورد توصـــیف و تحلیل قرار گرفت. ق ت نتای  ا، تمامی اســـتعارههمفهومی مورداســـتفاده در ســـاخت فضـــاهای ذهنی آن

که در ســاخت فضــاهای ذهنی « ســو و زمســتان بلند»های رمان کاررفته در اســتعارههای مفهومی بهآمده، حوزهدســتبه

ستعارهمطرح ستیشده در نظریو فوکونیه و ترنر نقش دارند، در هشت گروه ا ستعارهای یا مشناختی )پدیدههای ه های ادّی(، ا

ستعارهشخصیت ستعارهبخشی، ا ستارهای من ت و منفی، ا ضای بدن، های جهتی برای ه شیا، اع ساختی )حوزۀ مفهومی ا های 

های ساختی، توان گفت در همو استعارهقور کلّی، میهستند. به بندیهای ق یعی و حیوانات(، قابل دستهمفهوم زندگی، پدیده

 صورت هدفمند انجام گرفته است.ی مفهومی در ساخت استعاره و انتقال معانی خاص به مخاق ین، بههااستفاده از حوزه

 .نظریو فوکونیه و ترنرگفتمان، سو و زمستان بلند، پور، تحلیل پارسی ،استعارۀ مفهومی و انواع آن واژه:کلید

شناختی استعارۀ مفهومی و انواع آن در تحلیل (. 1402جهانگیر ) پروین؛ کریمی، پرستو؛ قانونی، حمیدرضا؛ صفری،، غلامحسینی -

، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان. پور، ق ت نظریو فوکونیه و ترنرپارسیشهرنوش« زمستان بلند وسو »های رمان گفتمان

  :2022.27709.2135jlrs./10.22075Doi                                                                                          . 158-125، صفحات 34

 

 

mailto:karimi-p@sku.ac.ir
https://www.orcid.org/0000000294337063
https://www.orcid.org/0000000169259561
https://www.orcid.org/0000000178616858
https://www.orcid.org/0000000243443907
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8484.html
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8484.html


 127…«زمستان بلند وسگ »های رمان گفتماندر  شناختی استعارة مفهومی و انواع آنتحلیل 

 مهمقدّ .1
شته گفتمانتحلیل ست که زبان را  گفتمان وای برای مطالعانتقادی، رویکردی بینار ا

بازتولید قدرت اجتماعی  ۀکند و بر نحوعنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی میبه

سی به سیا سیلو  سی یاگفتمان کند.گو تأکید میومتن و گفت وو گفتمان یا تحلیل شنا

شــود که به مطالعاتی اقلاق می، شــناســیزبانهای علم یکی از زیرشــاخه ،تحلیل کلام

ــانه ــتاری، گفتاری یا نش ــانه ۀگونه پدیدای یا هرزبان نوش ــناختینش را مورد تج یه و  ش

شده و گفتار( در قالب قول، متن نوشتهگفتمان )نقلدهد. موضوع تحلیلتحلیل قرار می

شته سجمی از تعدادی جمله، گ اره، ع ارت، گفتار و مناظره تعریف میر شود. های من

ست؛ با این تفاوت که در تحلیلزبان سی تا حدودی به این حوزه ن دیک ا  ،گفتمانشنا

شناختی فرد/ افراد هستیم روان-های اجتماعیدر پی کشف ویژگی ،جای ساختار متنبه

  (.8: 1379 ،1)رک: فرکلاف

 عاره. است1-1

شری بوده های گوناگون و درک آنآگاهی از پدیده شو ب شگی اندی ها، تلاش همی

ها اب اری مناسب برای اف ایش قدرت درک انسان از جهان است. جورج است. استعاره

سون 2لیکاف ضمن قرح م احث زبان1980) 3و مارک جان سفی دربارۀ (  سانه و فل شنا

ــتعاره و ماهیت آن، تعریف متفاوتی از  ــه اس ــتعاره، درک و این پدیده عرض کردند: اس

ها دیدگاه ســـنتّی را به چالش کشـــیدند. تجربو چی ی بر اســـاس چی  دیگر اســـت. آن

ــنتّی، آرایه ــتعاره در دیدگاه س ــیهاس ــتعاره در این ای ادبی، ت یینی و حاش ــت. اس ای اس

ساختار مفهومی ویژه شناختی،  تر و ینیای دارد و دارای یک قلمرو م دأ )که عدیدگاه 

ــد )که معموهن ذهنیملموس ــت( و یک قلمرو مقص ــت( بوده و تر و انت اعیتر اس تر اس

سون،  ست )لیکاف و جان صد ا شت یا انط اق حوزۀ م دأ بر مق ستعاره، نتیجو نگا درک ا

 (. 262: 1400مقدّم و دیگران، نقل از شریفی، به3-5: 1980

                                                           

1. Norman Fairclough 

2. George Philip Lakoff 

3. Mark L. Johnson 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ستعاره، مفهوم  حوزۀ معنایی پیییده و انت اعی را است؛ یعنی معموهن 1سازیماهیت ا

کند و با این شــیوه، حوزۀ پیییده و انت اعی، می با حوزۀ معنایی ســاده و ملموس قیاس

(. اســتعارۀ مفهومی را متشــکّل از 24-16: 2002، 2شــود )رک: کووچشپذیر میدرک

ـــتای کممجموعه  4های مفهومیگرفته بین حوزهصـــورت 3هایوبیش ثابت از نگاش

شان می 6و حوزۀ م دأ 5شکل حوزۀ مقصددانند و آن را بهمی شتن ها بین دهند. این نگا

کند و باعث درک مشخّصات حوزۀ اج ای حوزۀ م دأ و حوزۀ مقصد، رابطه برقرار می

شــود؛ مفهومی مقصــد در چارچوب مشــخّصــات حوزۀ مفهومی آشــناتر، یعنی م دأ می

ـــتعاره، انتقال( اع1993گونه که لیکاف )بنابراین، همان ـــاختار، تقاد دارد، اس دهندۀ س

صد  صلی حوزۀ م دأ به حوزۀ مق شناختی و کانون معنای ا روابط داخلی، منطت الگوی 

شت، حوزۀ  شت: نگا صلی خواهد دا سه رکن ا ستعارۀ مفهومی  ساس، ا ست. بر این ا ا

 (. 19: 1397م دأ و حوزۀ مقصد )ع ّاسی، 

شـناسـی شـناختی، کانون اسـتعاره در یبر اسـاس دیدگاه معن»هاشـمی معتقد اسـت 

ـــ اهت، بلکه بر پایو ارت ا   7مفهوم ـــاس ش ـــتعاره نه بر اس ـــت، نه کلمات. بنیان اس اس

 ها شــکلهای این حوزهدر تجربو انســان و درک شــ اهت 8زمانهای متقاقع همحوزه

ــامل مفاهیم گرفته  ــت که ش ــتعاری اس ــت. همینین بخش عمدۀ نظام مفهومی ما اس اس

ـــود. این مفاهیم پایداری چون زمان، رخدادها، علل، اخلاق، ذهن و... می عمیت و ش

« اندشوند که دارای مفهومی مستدلای درک و فهمیده میهای چندگانهوسیلو استعارهبه

ـــمی،  هاش ـــون )123و  122: 1389) جانس کاف و  به1980(. از نظر لی قور کلّی، (، 

                                                           

1. Conceptualization 

2. Zoltan Kovecses 

3. Mapping 

4. conceptual domains 

5. target domain 

6. source domain 

7. concept 

8. cross-domain 
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،  1اند: ســاختاریگونهاختی خود، ســههای مفهومی بر اســاس کارکردهای شــناســتعاره

 (. 23: 1980)رک: لیکاف و جانسون،  3شناختیو هستی 2جهتی

 . تفاوت بنیادین استعاره در دیدگاه کلاسیک و نوین1-2

خش باز نظر ادی ان و ســخنوران کلاســیک، اســتعاره، موضــوعی زینتی و مربو  به 

برای  واز معنای معمول خود غیرعادی زبان اســت که در آن، یک یا چند کلمه، خارج 

عنوان پایه و اساس شناسی شناختی، استعاره بهروند. در زبانبیان معنایی مشابه به کار می

نام هب( در اثر معروف خود 1980تفکّر انســان شــناخته شــده اســت. لیکاف و جانســون )

نشــان  و های زبان بررســی کرده، اســتعاره را در همو بخشهایی که باور داریماســتعاره

سان جا دارمی شناخت ان ستعاره پیش از زبان، در تار و پود تفکّر و  پناه و د )نیکدهند ا

ــناختی یا مفهومی، از دیگر دیدگاه325: 1401فر، دهرامی ــت که (. دیدگاه ش هایی اس

. نه در کلمات دربارۀ استعاره وجود دارد و بر م نای آن، کانون استعاره در مفهوم است،

ــتعا ــ اهت که بر پایو ارت ا  قلمرو متقاقع، همبنیان اس ــاس ش زمان در تجربو ره نه بر اس

ش اهت سان و درک  ست. همینین بخش عمدۀ نظامهای این حوزهان شکل گرفته ا  ها 

شامل مفاهیم عمیت و پایداری چون زمان، رخداد ست که  ستعاری ا ، علل، مفهومی ما ا

ـــمی، اخلاق، ذهن و... می ـــود )رک: هاش ادی (. به عقیدۀ لیکاف، تعد5و  4: 1389ش

های زبان ها هســتند و اســتعارهمفاهیم مادر وجود دارند که ســرچشــمو تمام اســتعاره

قدر عادی و معمولی ها آنشوند. استعارهها ساخته میخودکار یا زبان ادبی، بر م نای آن

ستند که اغلب به آن زندگی یک  هکنیم؛ منلان مفاهیم مادری مانند اینکها توجهّی نمیه

گیری ســفر اســت، زمان ع ور اســت، مردم گیاه هســتند و... منشــأ پیدایش و شــکل

 (. 1: 1989اند )لیکاف و ترنر، های زیادی شدهاستعاره

ستعاره  سون در نظریو خود که آن را نظریو معاصر ا ستعارۀ مفهومی( )لیکاف و جان ا

شان مینامیده سان ت یینیاند، ن سا ستعاره، امری ا ست و  دهند ا یا مخصوص زبان ادبی نی

حتّی مخصوص زبان نیست؛ بلکه در اندیشه و عمل هر روز ما ساری و جاری است. به 

                                                           

1. structura 

2. orientational 

3. ontological 
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ستعاره، نه ستفاده از ا ها سخن گفت، بلکه با توان دربارۀ پدیدهتنها میاعتقاد این دو، با ا

ـــید )رک: گلفام، توان دربارۀ آنکمک آن می در حوزۀ ملموس  (.6: 1381ها اندیش

ــتعارۀ مفهومی، در جایگاه حوزۀ م دأ ــد قرار  اس و حوزۀ انت اعی در جایگاه حوزۀ مقص

کند که با گیرد. اســـتعاره، نوعی شـــ اهت بین حوزۀ م دأ و حوزۀ مقصـــد ایجاد میمی

شود. نگاشت، اصطلاحی است که از حوزۀ میان این دو حوزه نشان داده می« نگاشت»

 ن، استعارۀ مفهومی دارای سه رکن است:ریاضیات گرفته شده است؛ بنابرای

ـــت: تناظری که بین مفاهیم ذهنی و مفاهیم عینی1 ـــت؛ . نگاش م دأ:  . قلمرو2تر اس

ـــت؛ ای که دارای مفاهیم عینیمجموعه ـــد: مجموعه3تر اس ای که دارای . قلمرو مقص

ـــتعارۀ مفهومی، رابطو بین حوزۀ انت اعی و ممفاهیم انت اعی ـــت. در اس ـــوس تر اس حس

ــیلو یک گ اره بههب ــتعاری»نام وس ــت اس ــورت می« نگاش  :1400پذیرد )منوچهری، ص

118.) 

اند، کمتر پیش ( اشــاره کرده1376( و لوربا )1989(، داندراده )1979که میلر )چنان

آید که کلمات فقط دارای یک معنا باشند. در واقع، این بافت کلام است که معنا یا می

ی از میان مجمو ــّ ــن عو معانی اجتماعی برمیمعانی خاص گ یند و منظور گوینده را روش

گیرد توان گفت استعاره بر اساس ظرفیت عظیم کلمه شکل میسازد. در حقیقت میمی

ش که در حافظه رم گردانی میو به سازی اقّلاعات در حافظه، شود. ذخیرهعنوان یک 

کلمات دیگر که از ای از گیرد و هر کلمه با مجموعههایی صـورت میبرحسـب شـ که

جهتی با آن ارت ا  دارند )ارت ا  آوایی، موقعیتی، کنشی، تصویری، معنایی و مفهومی 

ای معتقدند که واســطو درک اســتعاره، همخوانی کند. عدّهای( پیوند برقرار میو گ اره

ــت؛ امّا در نظریه ــ اهت)تداعی( کلمات اس ــازی، ش ــویرس ــاختاری در های تص های س

تأ ید قرار میادراک مورد  یهک ند و در نظر مایی انت اعی، گیر بازن به  هایی مربو  

ـــ که هایی از یادآوری ها هریک بر جن ه یا جن هبندی و پیوندهای انت اعی. این نظریهش

ـــتعاره تأکید می ـــوی دیگر، علاوه بر کلّ کلامی و تصـــویری در درک اس کنند. از س
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ـــر ایطی که فرد در ت ادل اقّلاعات از حافظه، بافت فرازبانی، یعنی مجموعو عوامل و ش

ــتفاده میآن ــتعاره اثر میها اس های موقعیتی گذارد. همو این محرّککند، در درک اس

ـــتعاره تعیین می ـــیر اس کنند که چه نوع اقّلاعاتی از حافظو درازمدّت، به درک و تفس

 (. 39-26: 1378زاده، شود )رک: قاسممربو  می

 . نگرگاه شناختی1-3
شیدهبخش، از نگرگاه زباندر این  ستعاره کو شناختی به ا سیِ  ایم الگویی برای شنا

ین جستار، بررسی پیوند میان س ک استعاری و ذهنیت نویسنده )محتوا( قرح کنیم. در ا

استعاره و  های مجازی زبان است؛ یعنی همو اقسام تش یه وصورت مراد از استعاره، کلّ

«  انگاشــتن»ســازی ذهن، حاصــل فرایند زوکار اســتعارهنماد و تمنیل. از این دیدگاه، ســا

ستعاره، ترکی ی از دو بخش است ک سیار قدیمی، ا ه یک است. بر اساس یک دیدگاه ب

ـــیله»بخش،  ـــیله غال ان دارایبه کار می« هدف»و بخش دیگر، « وس بار  رود. قرف وس

دن معنی هبرتری اســت؛ از این رو، عمل اســتعاره نوعی ارتقا و بامعنایی و وصــفی قوی

ــتن چی ی به ــتعاری ع ارت اســت از انگاش جای در بخش هدف اســت. فرایند تفکّر اس

صورت  ستعاری، در الگوی زیر  شیدن ا ساس، فرایند اندی گیرد یمچی ی دیگر. بر این ا

 (:322: 1390)فتوحی، 

 

 
 سازیالگوی فرایندهای استعاره -1نمودار 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 132
 

پ
ین
رو

 
نی

سی
مح

غلا
 

ان
کار

هم
و 

- 
ن 
ستا
زم
ـ 
م 
ده
ار
چه
ل 
سا

14
02

رم
ها
چ
و 
ی 
 س
رة
ما
 ش
ـ

 

ـــتعاره ـــتگاه دارند: یکی، قرزپردازهرکدام از این فرایندهای اس بینش  ی، دو خاس

ۀ مفهومی گوینده و دیگری، تجربو زیســتی وی. با توجهّ به کارکردهای متعدّد اســتعار

ـــتان بلند، در رمان  ـــو و زمس ـــازی نظرگاه، پنهانیعنی کارکرد عاقفیس ـــازی س س

ستعارۀ مسازی و مدلایدئولوژی، بازمفهوم شترین کاربرد ا  فهومی درسازی و ت یین، بی

ها را در جهت پور استعارهاین رمان، برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی است. پارسی

ها، وســیلو اســتعارهحمایت از ایدئولوژی و بینشــی خاص به کار برده اســت. نویســنده به

کند؛ برای منال، با ها بیان میها و رقابت آنبینش و نظرگاه خود را دربارۀ ایدئولوژی

ــمتوجهّ به غل و تکن ــینیس ــنده، مفاهیمی چون: ولوژی و ماش ، «زدن در خودچن ره»، نویس

ــر در زیر برف کردن»و « ماندن در عصــر خیش و گاوآهن» عنوان را به« مانند ک ک س

ـــرحوزۀ م دأ انتخاب کرده و برای بیان مفاهیمی نظیر عقب فت، از ماندگی و عدم پیش

 ها کمک گرفته است.این استعاره

 1و ترنر نظریة فوکونیه. 1-4

ر فضای گیری استعاره، چها(، هنگام شکل2002 ،1998ق ت نظریو فوکونیه و ترنر )

ضای دروناذهنی وجود دارد که ع ارت ضای عامند از: دو ف ضا داد، یک ف ی و یک ف

ا به امّ ؛ندهای مفهومی در نظریو اســتعاره مفهومی نیســتآمیخته. این فضــاها معادل حوزه

وســـیلو دهند که بهای را ارائه میهای ویژهوارهقرح ،ای ذهنیفضـــاه. اندها وابســـتهآن

 (.116: 1399رک: آهنگر، ) اندها ساخته شدهحوزه

فضــاهایی هســتند که هریک  ،دادیدادی: دو فضــای درونفضــاهای درون .الف

هایی وجود ساختار شناختی مخصوص به خودشان را دارند. میان این دو فضا، مطابقت

 شود.نامیده می« فضاییبقت میانمطا»دارد که 

دادی فضای عام: فضای ذهنی دیگری است که مشترکات میان فضاهای درون .ب

  .ساختاری انت اعی دارد ،ه داشت که فضای عامدهد. باید توجّرا نشان می

                                                           

1. Fauconnier & Turner 
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ه رود. باید توجّ می فضای آمیخته: فضایی است که هدف نهایی استعاره به شمار .ج

این، بر شوند. علاوه فکنی میدادی به این فضا فرافضاهای درون هایداشت که ویژگی

 (.Fauconnier & Turner, 1998, 2002) آیدمی وجود ظهور در همین فضا بهساخت نو

  پژوهش   ةپیشین. 1-5
سیم بازآفرینی دگرگونی انعکاس و دلیل تنوّع موضوع وبه هارمان های بیرونی و تر

 . این امر س ب شدهاندکردهسیاری از پژوهشگران را به خود جلب ه بتوجّ، حقایت پنهان

ـــوی دیگر،  ،های مختلفاســــت از جن ه یل قرار گیرد. از س مورد توصـــیف و تحل

ستق ا خصوص آمی ۀ مفهومی نی  در کارگیری م انی نظریوبه ستعاره، مورد ا سیاری ا ل ب

ست.از زبان شگران قرار گرفته ا سان و پژوه های هشپژو ،تحلیل گفتمان ودر زمین شنا

 ند از:اها ع ارتگوناگونی صورت گرفته است که برخی از آن

تاه معاصــر گفتمان داســتان کوانتقادی مقایســه تحلیل»نامو در پایان(، 1382قن ری ) 

ا و ســاختاره وه بررســی و مقایســ، ب«های کوتاه معاصــر نوجوانســاهن و داســتانب رگ

ـــتانمدار موجهای گفتمانفهمؤلّ ـــر ب رگود در داس ـــال و نوجوان های کوتاه معاص س

چه منظور به  چه حدود و  تا  که  یان این مطلب دارد  ـــعی در ب  ،پرداخته اســـت و س

 .اندکردهها استفاده فهاز این ساختارها و مؤلّ ،نویسندگان ادبی در آثار خود

رمان  دو انتقادی در گفتمانبررســـی تط یقی تحلیل» ونام( در پایان1396حســـینی ) 

شرقاوی و  اهرض سلوچع دالرحمن ال ساس نظمحمود دولت جای خالی   وریآبادی بر ا

 وقعیتی،شناسی، تفسیر بافت ملحاظ ساختار زبانبه توصیف متن دو رمان به، «فرکلاف

مان بهگفت نامتنی، ت یین ســــاختارهای  مان های بی ته شــــده در دو ر  ضاهر کار گرف
 .آبادی پرداخته استمحمود دولت لی سلوچجای خاع دالرحمن الشرقاوی و 

گل قا یان )آ یاث ل( در 1386زاده و غ قا یل» وم لب در تحل غا های  مانرویکرد  گفت

اند با مروری بر خاســتگاه تحلیل گفتمان انتقادی و معرّفی مکاتب ســعی کرده «انتقادی

غالب در آن بپرد قات رویکردهای  ـــتراکات و افترا یان اش به ب ازند. تأثیرگذار بر آن، 

هایی که در رویکردهای اند که با وجود تفاوتپژوهشگران در پایان به این نتای  رسیده

ـــم می به چش مان انتقادی  خورد، همگی هدف واحدی را دن ال غالب در تحلیل گفت
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ؤثّر دادن رابطو دیالکتیک میان زبان، قدرت و ایدئولوژی و نقش مکنند و آن، نشــانمی

بخشی به روابط نابرابر اجتماعی است. قدرت از زبان شروعیتزبان در تجلّی قدرت و م

ــتت نمی ــی آن و ایجاد تغییر در مش ــود؛ بلکه زبان برای م ارزه با قدرت، برای فروپاش ش

 شود.توزیع آن به کار گرفته می

رخی های گوناگونی صورت گرفته است که بپژوهش استعارۀ مفهومی نی  ودر زمین

 ند از: اها ع ارتاز آن

ســتعارۀ ابنیاد مفروضــات نظریو ارزیابی پیکره»( در مقالو 1393گلشــایی و گلفام )

یابی دو ، به ارز«منابو جنو در زبان فارســیمفهومی؛ بررســی موردی: اســتعارۀ بحث به

ـــتفاده از روش پیکره ـــتعارۀ مفهومی با اس های این اند. یافتهبنیاد پرداختهفرض نظریو اس

ـــان می ـــتعاره دهد الگویپژوهش نش های بینیتر از پیشهای زبانی، پیییدهمعنایی اس

های ستعارهدهی به معنای انظریو استعارۀ مفهومی هستند و عوامل کاربرد زبان در شکل

 کنند.زبانی، نقش مهمّی ایفا می

های مفهومی و تصـــویر در دیوان تلفیت اســـتعاره»( در مقالو 1400کمالی و امامی ) 

ـــتعاره دربارۀهای مدرن ا بر مطالعات و نگرشبا مروری گذر، «حافظ یات  ،هااس غ ل

ستعار وه به نظریحافظ را با توجّ سی  مفهومی ۀا شت یا انط اق و حوزه کردهبرر های نگا

صاویر انجام می أم د ۀمیان دو حوز صد را که به کمک ت سی ، مورد گیردو مق قرار برر

شانداده ست کهاند. نتیجو پژوهش ن ستعاره در دهندۀ آن ا اب ار توانمندی  دیوان حافظ ا

 واســـت که با اســـتفاده از تجرب تصـــویر م هم و دور از ذهن و ،برای بیان معانی پیییده

شاعر شسته است. با توجّه به بهترین شکل ب ،شعری و زبانی   ،های پژوهشه به دادهبار ن

های عینی و ذهنی که حافظ برای ها و انواع مصــداقترین و پربســامدترین نگاشــتمهم

 ،عشت، ند از: ق یعتاترتیب ع ارتبه ،ها بهره گرفته استگری از آنتصویر توصیف و

 .عرفان و ملامت، ریا ،زهد ،امید ،رندی

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 135…«زمستان بلند وسگ »های رمان گفتماندر  شناختی استعارة مفهومی و انواع آنتحلیل 

ـــتعاره»( در مقالو 1399ع دی چاری و هدایتی ع ی ی ) ـــی اس های تحلیل و بررس

ـــی آیات مربو ،نظری-با روش تحلیلی، «مفهومی آیات مربو  به قیامت   به به بررس

ـــتعارکه در آناند قیامت پرداخته ـــتر بدرک  مفهومی به جهت فهم بهتر و ۀها از اس یش

ــت، از ق یل واقعه، میقات و نام ــناخته اس انه پرداخته گهفتصــدوهای آنیه برای ما ناش

وس و ه به نامأنقرآن کریم با توجّ که اســتاز آن شــده اســت. دســتاورد تحقیت حاکی 

ای جهت صورت استعارهبودن جهان پس از مرگ، از قالب و اب ار زبان به غیرمحسوس

ین است که احائ  اهمیت در این پژوهش  ونکت .فهم بیشتر این واقعه استفاده کرده است

ـــتعارکه در آندر میان آیات قرآن  فته، غالب مفهومی در انواع مختلف به کار ر ۀها اس

ـــتعار ـــت که خداوند از قریت اس ـــتعارات مربو  به قیامت ک ری اس  ،یمفهوم ۀاین اس

را شامل  بیشترین کلمات ،شناسی آنقیامت و احوال آن را بیان کرده است و نوع هستی

دهد ید. این مســـئله نشـــان مبعدی قرار دار ودر مرت  ،شـــده و نوع ســـاختاری و جهتی

 .در قالب استعاری برای مخاقب باورپذیرترند ،پژوهیآینده م احث ماورایی و

شی ) ستعاره»( در مقالو 1395یگانه و افرا ، «شناختیهای جهتی در قرآن با رویکردا

ـــش اصـــلی می چه می ان، م تنی به این پرس تا  عاری قرآن  ـــت یان اس که ب ند  ر بپرداز

 ظ جهتی در معنی استعاری است. کارگیری الفابه

ورۀ بررســی اســتعارۀ مفهومی در ســ»( در مقالو 1395صــ احی گراغانی و دیگران )

شان دهند قرآن کریم، مفاهیم انت اعی و مجرّد را با چه«بقره صددند ن سازوکاری،  ، در

ــازی میمفهوم ــتعارهس ــان های مفهومی تا چه اندازه با تجارکند و قلمرو م دأ اس ب انس

 وکار دارد. سر

ضایی و فتوحی رودمعجنی ) ستعارۀ مفهومی و فردیت اخلاق »( در مقالو 1400مرت ا

اند تا نشــان دهند ها، شــواهدی از شــعر کلاســیک و مدرن آورده، در کنار بحث«ادبی

های فرهنگی، وابسته به نوع خاصّی از شعر یا دورۀ زمانی مشخّص کردن استعارههنری

ست و در تمام زمان شاعران مختلف دیده می هانی شعار  شود. محقّقان با توجهّ به و در ا

ــت یافتهتج یه و تحلیل داده ــتعارهها، به این نتای  دس های مفهومی در اند که مطالعو اس

ـــتعارهمتون ادبی، زمانی اهمیّت می ـــته و متمای  اس های مفهومی را یابد که وجوه برجس
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ـــتعاره ـــف کنیم. بیات، با کاربرد روزمرّۀ آنها را در اددریابیم و تفاوت آن اس ها کش

 ایم.آنگاه وجه خلّاقو متن ادبی را شناخته

 بوســـتانهای تحلیل اســـتعاره»( در مقالو 1399آهنگر، مشـــهدی و دهمرده بهروز )

ساس نظریو آمی ۀ مفهومی ستعاره در «سعدی بر ا ضاهای ذهنی هر ا ستان، ف عدی س بو

ای اره از چه حوزۀ مفهومی در ساخت فضاهتوصیف شده تا مشخصّ شود که هر استع

ستفاده از ای سپس معناداربودن یا معنادارن ودن ا ست.  شده ا ستفاده  های ن حوزهذهنی ا

 گیری شده است.اس اندازهاسپیاف ار اسمفهومی با استفاده از آزمون خی دو در نرم

ری نمونو ی اســتعاالگو»( در مقالو 1400زاده )نژاد و ابوالحســنیمقدّم، ایرانشــریفی

ــت ــیلیلی و مجنوندر پیکرۀ « اعلای عش ــت کووچش، به بررس ــاس الگوی عش   ، بر اس

ـــت» ــو اعلای عش  اثر نظــامی گنجوی لیلی و مجنوندر پیکرۀ منظوم « الگوی نمون

لیلی کاررفته در دهندۀ آن است که الگوی عشت بهاند. نتای  این پژوهش، نشانپرداخته
ـــت نمونهقور کامل و مطبه و مجنون کند و در مواردی ای پیروی نمیلت از الگوی عش

 کند.ای متمای  میفردی است که آن را از الگوی نمونههای منحصربهنی  دارای ویژگی

ستعارۀ مفتحلیل  وگرفته در زمینجوهای صورتوه به جستبا توجّ هومی شناختی، ا

ندرت مورد به (نیه و ترنرق ت نظریو فوکو) ســـو و زمســـتان بلند رمانهای گفتماندر 

تواند فتح بابی می پرداختن به این رمان ،این رو است؛ از ه منتقدان رمان قرار گرفتهتوجّ

 باشد. پوره، شهرنوش پارسیهای سیاسی و اجتماعی نویسندبرای ورود به دنیای اندیشه

 انجام پژوهش روشاهمیت و . 1-6

ــر، ازجمله رمان رمان ــتاهای معاص ــو و زمس برخورداری از زبان دلیل ، بهن بلندس

ـــتعاره ـــتعاری و همینین بهاس ـــان به قطب اس بودن از دلیل فارغمدار و ن دیکی زبانش

ـــعر و ننر فنّی قدیم، محدودیت ـــمی ادبیات، مانند ش های حاکم بر برخی از انواع رس

ـــتعارۀ مفهومی  ـــتری برای کاربرد این نظریه در نقد، اس ـــب و ظرفیت بیش دارای تناس

پژوهش حاضـــر، پژوهشـــی نظری اســـت که در آن، از روش وکونیه و ترنر هســـتند. ف
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ــده و دادهکتابخانه ــتفاده ش ــیفیای اس ــاس روش توص ــی -های آن بر اس تحلیلی بررس

ــتان بلنداند. برای این کار، شــده دقّت مطالعه و تمامی پور بهپارســی رمان ســو و زمس

ــتعاره ــهای بهاس ــد. س ــتخراج ش ــخصّکاررفته در آن اس ــدن حوزهپس برای مش های ش

ها مورد توصیف ها، تمامی استعارهمفهومی مورد استفاده در ساخت فضاهای ذهنی آن

 و تحلیل قرار گرفت.

 هدف پژوهش .1-7

های کاررفته در استعارههای مفهومی بههدف این پژوهش، توصیف و تحلیل حوزه 

شــده حریو آمی ۀ مفهومی مطرپور، بر اســاس نظ، اثر پارســیســو و زمســتان بلندرمان 

ط فوکونیه و ترنر ) ـــّ ـــاهای ذهنی ه2002و  1998توس ـــت. در این پژوهش، فض ر ( اس

ستعاره در رمان  ستعا سو و زمستان بلندا ره، از توصیف شده تا مشخصّ شود در هر ا

 های مفهومی در ساخت فضاهای ذهنی استفاده شده است.کدام حوزه

 ها. توصیف و تحلیل داده2
ـــناختی که یکی از پرکاربردترین جلوه -پدیدۀ زبانیاین  عین  های بلاغت و درش

پور نی  جلوه یافته پارسیسو و زمستان بلند هاست، در متن رمان ترین آنحال پیییده

ست. او با فرایند  ستعاریمدل»ا ستعاره«سازی و ت یین ا سیاری از ا شوار را بر ، ب های د

ساده ساس مفاهیم  شترک مفاهیم، توضسازی ویژگیو برجستهتر تر و عینیا یح های م

ای از پور، ش کهکند. پارسیها را آسان میسازی فرایند، فهم آندهد و توسّط مدلمی

ـــتعاره ـــتعاری، میان مفاهیم به وجود آورده که با تحلیل این اس توان به ها میروابط اس

ها هایی از این استعارهونهشناخت الگوهای فکری پدیدآورندگان آن رسید. در ادامه، نم

 شود. ذکر می

 شناختیهای هستی. استعاره2-1

گیری ویژه اشیا، م نای شکلهای جهان خارج، بهتجربو انسان از رویارویی با پدیده

ـــتعاره ـــیعی از اس ـــترۀ وس ـــتیگس ـــناختی را فراهم میهای هس  & lakoffکند )ش

Johnson,1980: 23واسطو در ها یک مفهوم انت اعی بههایی که از راه آن(. استعاره

سازی شکلی ویژه مقولهعنوان یک شیء، مادّه، ظرف یا یک شخص، بهنظر گرفتنش به
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شوند )رک: افراشی و همکاران، شناختی معرفّی میهای هستیشود، در ق قو استعارهمی

ای ونهرا به گ« مفاهیم غیرمادّی و غیرفی یکی»شــناختی، های هســتی(. اســتعاره8: 1391

، به 1392پذیرند )افراشــی و حســامی، کنند که گویی فی یکی و تجربهســازی میمفهوم

ستعاره60: 2009نقل از اُرتیث دیاث گِرا،  ستی(. ا ای شناختی را به دو نوع پدیدههای ه

 اند.یا مادّی و تشخیصی تقسیم کرده

 ای/ مادّی. پدیده2-1-1

ـــتعاره ـــای و مادّی به مفاهای پدیدهاس تند، ارزش هیمی که ذاتان پدیده یا مادّه نیس

ستعارهای و جسمی میپدیده ساندهند. در واقع، در این نوع ا شان را در ها، ان ها تجربیات

نوع شیء  کنند، بدون اینکه دقیقان مشخصّ شود منظور، چهقالب اشیا و اجسام درک می

فعال، ااستعاری میان  دادن فعل یک فاعل به فاعل دیگر و دادوستدنس تجسمی است. 

شه و حرکت سازی اندی س ک میموجب پویا شود. بخش زیادی از قروات، بخشی به 

ستعاره سته، از کاربرد ا س کی نوخا سم  ست )فتوحپویایی و دینامی : 1390ی، های فعلی ا

سه»های زیر، برای منال، در نمونه(. 317 سو یمی مجرّد و که مفاه« نگاه»و « بیگّی»، «و

 اند:شده لمس است، در نظر گرفتهمنابو شیء که با دست قابلرند، بهانت اعی دا

 دیدنمثابة شیء قابلبچّگی، عقیده و قدرت به 

 (.61: 1369پور، کرد )پارسیانگار بیّگیم به تنم چس یده بود و مرا ول نمی -

شــان قرار داشــته بعضــی مردم یک عقیده را منل زیارتگاهی که در ن دیکی خانه -

 (.64: کنند و در زیارت، ع ادت )همانشان زندگی میکنند. در خانهانتخاب می باشد

 (.43بنازم به قدرتش، یک دریا کرم و رحمت است )همان:  -

 مثابه شیء متحرّکوسوسه به 

 (.59ن: غذا که خوردم، حالم کمی جا آمد و دوباره وسوسه به تنم نیش زد )هما -

 مثابة شیء تیز و بُرندهنگاه به 

 (.30کرد )همان: نگاهش قلب هر دو ما را سوراخ می -

 بخشی یا تشخیصیهای شخصیت. استعاره2-1-2
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ستعاره صی یا جانا شخی ستعارههای ت ست دارپنداری، یکی از انواع ا های مفهومی ا

ستعارهکه لیکاف و جانسون آن را معرّفی کرده شناختی قرار های هستیاند و در دستو ا

ــیای ــخص تلقّی می دارد. گاه اش ــتفاده از این فرایند فی یکی، ش توانیم یمشــوند. با اس

سانی و تجربه سیاری از موجودات غیران سانی های مربو  به پدیدهب انت اعی  وهای غیران

یترا برحســـب انگی ه عال ـــخّصـــات و ف های انســـانی درک کنیم. در چنین ها، مش

ها، ارهدر این استعشود. یده میهای خاصّی از شخصیت انسان برگ هایی، جن هاستعاره

های انسانی است که ویژگی« موجود غیرانسان»ل، داد اوّدرون :داد وجود دارددو درون

ها را یژگیاین و ،است که در دنیای واقعی« انسان» ،داد دومبه خود گرفته است و درون

وجودی م ،آنشود که در ای ایجاد میداد، فضای آمیختهدارد. از ترکیب این دو درون

ـــانغیر ـــانی را پیدا می ،انس . (120: 1399)رک: آهنگر،  کندتوانایی انجام کارهای انس

داد دوم( در نظر منابو انســانی )درونداد اوّل( به)درون« حیا »برای منال، در نمونو زیر، 

های انســانی گرفته شــده که دراز شــده اســت. به ع ارتی، درازکشــیدن ازجمله ویژگی

 حیا  نس ت داده شده است: است که به

 (.27: 1369پور، )پارسی دراز شده بودخشک و خالی در زیر نور ماه  حیا  -
 داد دومدرون                  داد اول                                                درون

 (.35)همان:  راه رسیده بودزودتر از  غروب -
 داد دومروند                داد اولدرون

ــاخه - ــترنش ــک نس ــت. به نظرم میدر نور ماه منظرۀ وهم های خش ــکلت آوری داش ــدها اس ــید که ص  در کنار همرس

 (1داد دوم )روند                                                                                          داد اول                                                                                                     درون و  اندایستاده

 (.27)همان:  اندقرف آسمان بلند کردههایشان را بهدستبعضی 
 (2داد دوم )درون                                    

 (.46)همان:  کردام میوسوسه دواخوری -
 داد دومدرون        داد اولدرون    

به  ،داد دوماز درون« کردنوســـوســـه»داد اول و از درون« دواخوری»در منال باه، 

ضای آمیخته فرا شدهف ستعارهفکنی  شمار . اندوجود آورده ای را بهاند و ا شخیص، در  ت
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ــتعاره ــانی به اس ــفات انس ــت که در آن، ص ــتعاری اس ــورتی اس ــت و ص های مکنیه اس

سانیپدیده ستقیم با نگرش و داده می های غیران س ت م ستعاره، ن شود. کاربرد این نوع ا

سنده دارد. از ویژگی شخصیتعاقفو نوی شاره کرد: بخشی میهای  توان به این موارد ا

های دیگر، گسترش عواقف انسانی به درون اشیا و اعطای خصوصیات انسان به پدیده

 (.318: 1390توحی، ها و غل و تخیّل آدمی بر ق یعت )فهمدلی با پدیده

ــناختی، حس ــبآمی ی، تجربهاز نظرگاه ش ــت که از تحریک ای عص ــناختی اس ش

ها که گویی یکی از حسشـــود؛ چنانزمان دو حس در یک امر ادراکی ناشـــی میهم

ـــتعاری، کار حسّ دیگری را انجام دهد و امور مربو  به حواسّ مختبه لف به قور اس

ـــوند؛ منلان  ـــناد داده ش ـــهمدیگر اس ایی و وقتی حسّ بویایی وارد قلمرو کار حسّ چش

لتبســـاوایی می ـــود. دخا نه در قهای پن حس ش قت گا لمرو ادراکی یکدیگر، حقی

ادق نیست؛ آواز در عالم خارج صخارجی ندارد؛ منلان شنیدن بو، شیرینی کلام و گرمی 

یگر عاریت بلکه یک فرایند استعاری است؛ زیرا یک حس مجازان و نه حقیقتان از حسّ د

گر شود، با حسّ دیاشاعره معتقد بودند جای  است آنیه با حسّی ادراک می»پذیرد. می

 (. وقتی یک582و  571: 1383؛ هجویری، 14: 537)رک: نســـفی، « هم ادراک شـــود

ـــاخته میگ اره از نوع حس ـــود، ذات پدیدهآمی ی س اند؛ بلکه دامنو ها تغییر نکردهش

رش دایرۀ وسیلو استعاره گسترش یافته است. این امر موجب گستدریافت و ادراک ما به

شی ب سامه بینش ما میادراک و تقویت حواس و ژرفابخ د باهی شود. کاربرد مؤثّر و ب

آمی ی، زمینو تصـــرّف بخشـــد. بیان حسآمی ی، گســـترۀ ادراک را وســـعت میحس

هان فراهم می حدود و تکراری ج نده را در قوانین م یدهگوی پد ند.  های ق یعی در ک

دنی ها چشـیها شـنیدنی و رنوشـوند که م هپذیر میقدر انعطافنگسـترۀ ادراک ما آ

ـــوند و بوها رنو دارند. در چنین قلمروی از ادراک، پدیدهمی واهند خها چندبُعدی ش

ستعاره(. 319: 1390شد )فتوحی،  سدارپنداری در رمان های جاندیگر ا تان سو و زم
 است از:ع ارت بلند 



 141…«زمستان بلند وسگ »های رمان گفتماندر  شناختی استعارة مفهومی و انواع آنتحلیل 

 (.348برد. نیروی قاصدک و باد )همان: نیروی دیگری بود که مرا می -

سادات، نانعطر یاس رازقی هم - رم و م هم قور منل قدیم از دیوار خانو خانم بدرال

 (.347خ ید )همان: به کوچه می

 (.347دوست داشتم تنم را به موج عطر بدهم که قاصدک از راه رسید )همان:  -

 (.335کردم )همان: ذرّه حس میرسید، ذرّهغروب را که از راه می -

 (.304را در خودش غرق کند )همان: ای سیاه آمد که لحظهخواب هرگ  نمی -

 (.304آمد که تب رفتن را تخفیف بدهد )همان: خستگی نمی -

ودند. ها خیلی احمت بها، برگبیرون ناگهان تمام آجرها به خواب رفتند. برگ -

سطح باغ نجوای گنگی به سیم گاه در  شده و با ن شاخه جدا  شک و احمت و از  راه  خ

 (.288انداختند )همان: می

 «منفی ها برای هستارهای مثبت واستفاده از جهت»های جهتی . استعاره2-2

ـــاختن حوزه ـــاع روحی، مفاهیم جهتی برای قابل درک س هایی انت اعی، مانند اوض

ستعاره ست. ا شانوضعیت و زمان به کار رفته ا دهندۀ جهت های جهتی با مفاهیمی که ن

ـــتند )مانند: باه/ پایین، د ـــطح، و موقعیت مکانی هس رون/ بیرون، جلو/ عقب، عمت/ س

 (.199: 1395به نقل از یگانه،  8: 1391مرک / حاشیه( در ارت اقند )افراشی و همکاران، 

بخواهی نیســتند و از تجارب فی یکی ما ها دلباید توجهّ داشــت که اگرچه این اســتعاره

 Ortiz Diazتوانند تغییر کنند )های مختلف میشـــوند، بســـته به فرهنوناشـــی می

Guerra, 2009: 59( لیکاف و ترنر .)ستعاره1989: 99 ستعاره( ا های های جهتی را ا

را برای « های انسجامیاستعاره»( اصطلاح 2010: 40اند و کووچش )ای نامیدهوارهقرح

های جهتی پیشنهاد کرده و معتقد است این اصطلاح، نقش شناختی این ق قه از استعاره

دلیل شناخت و کند. بسیاری از مفاهیم انت اعی بهرا بهتر معرفّی می های مفهومیاستعاره

آنیه شــوند. های مکان هســتند، درک میها که معرّف ویژگیدرک انســان از جهت

ستان بلندرمان مختلف  شواهد شان می سو و زم ست که ن ضوع ا دهد، بیانگر این مو

گاه برای و « جهت باه»از  ،«های باارزش و من تهســتار»دادن برای نشــان نویســنده گاه

«  تواضــع»کند؛ برای منال، اســتفاده می« جهت پایین»از  ،«ارزش و منفیهای کمهســتار»
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شــدن موضــوع، به که جهت پایین اســت. برای روشــن هســتاری من ت اســت؛ در حالی

 های زیر که منتخ ی از این رمان است توجهّ کنید: نمونه
سگ و های مربوط به مفاهیم اخلاقی در رمان استعارههای مقصد و مبدأ حوزه -1جدول 

 زمستان بلند

حوزۀ 

 مقصد

ویژگی  حوزۀ م دأ

 شدهنگاشت

 نمونو مورد استناد

 احترام

 )هستار من ت(

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

 (فوقجهت 

 نهادنحرمت

 

ند  ند شــــد جا بل به احترام پیرمرد از  مه  ه

 (.45: 1369پور، )پارسی

 تواضع

 ار من ت()هست

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

هت  زیر و ج

 پایین(

 تسلیم

 

خانم بدرالســـادات ســـرش را با حالت تفکرّ 

ای در مقــابــل پــایمــان خــارانــد و بــه نقطــه

منصــور »کرد. بعد گفت، خیره نگاه میخیره

 (.75)همان: « زدحلّاج انا الحت می

زورگــویــی و 

 قدرت

 )هستار منفی(

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

 (فوقجهت 

ــاه  دســــت ب

 بردن

یک آدممی ند دانی  هایی رویت دســـت بل

به نظرت خیلی حقیر میمی که  ند  ند. کن آی

ـــت بلند میآن کنند وقت یک جور هم دس

با آنکه فکر می هاســـت )همان: کنی حت 

62.) 
کردن حمایت

 )هستار من ت(

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

ـــــت  ـــــه ج

 (اقراف

دوروبر کســی 

 ا گرفتنر

گل دارد فردا که علیل شـــد، چهار تا دســـته

 (.39گیرند )همان: دوروبرش را می

 فروتنی

 )هستار من ت(

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

اظهار ناچی ی در 

چیـ ی  مقــابــل 
ستیم در مقابل رحمت خدا؟  وگرنه ما چی ه

 (.43)همان: 
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در جــهــت 

 (مقابل

مت و  دارای عظ

 شکوه

 

 سقو 

سم نگاشت )ا

ـــ تخراجی اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

هت  زیر و ج

 (پایین

ــا  و  ــط ــح ان

 ه و 

ـــقو   جار س قا لت  که دو ته بود  مع رّ گف

 (.44کند )همان: می

سم کردنسقو  نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

هت  زیر و ج

 (پایین

کرد که به خانم شـــازده داشـــت تعریف می عدم توانایی

دیدن ماهرخ دلّاک رفته اســـت. زنک از بام 

ه بافتاده بود و اکنون از کمر حّمام به کوچه 

ـــت داده بود  پایین، قدرت حرکت را از دس

 (.45)همان: 
 

 زیر

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

هت  زیر و ج

 (پایین

ـــد و  ـــقّ ـــف ت

 کردندلجویی

ـــریح حضـــرت  ـــتمان به قفل ض ما که دس

ســیدالشــهدا نرســیده، اقلّان زیر دســت یک 

 (.35مفلوج را بگیریم )همان: 

 

 پشت

سم اشت نگ)ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

 جهت عقب(

 (315اندازد )همان: پشت گوش می کردنفراموش

 

 زیر

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

 جهت پایین(

بودن فرودست

تحــت اهمر و 

 کسی بودن

می تم کــار  یر دســــ فر ز ن ــد چهــار  کردن

 (.331)همان:

 

 عقب

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

 جهت پایین(

ـــــــــــادان/  ن

 هماندعقب

قدر کارهای مهم بود که آدم انجام بدهد این

ّه ـــروکل قت س با آدمکه دیگر و های زدن 

 (.325مانده را نداشته باشم )همان:عقب

 (.333رو به باه هستیم )همان: پیشرفت  
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 باه

سم نگاشت )ا

ـــتخراجی  اس

ــای  ــن ــ  ــر م ب

جهت فوق و 

 باه(

ـــت چهار جوان بود و پرحرارت و می پرانرژی خواس

 (.322یکی باه برود )همان:پلّه 

شته بود که دو  ترفیع مقام هنوز یک ماه از آمدنش نگذ

 (.323ق قه باهتر رفت )همان:

منــدی و  ج ار

 ب رگواری

 (.76باهتر از گل ن اید بهشان گفت )همان:

    

 
 پایین و بالا های جهتیاستعاره -2نمودار 

 . استعارة ساختی2-3

ستعاره ساختی، وظا سازمانهای  بندی یک مفهوم را در حوزۀ یک دهی و قالبیفو 

(؛ به ع ارت Nubila, 2000: 75مند بر عهده دارند )ای نظاممفهوم دیگر، به گونه

ستعاره شناختی این ا صد الف را از دیگر، نقش  ست که امکان درک حوزۀ مق ها این ا

ــاختار حوزۀ م دأ ب فراهم می ه نقل از یگانه، ، بKovecses, 2010: 3کنند )راه س

ها که شـــود؛ مانند بیشـــتر اســـتعاره(. مفهومی در قالب مفهوم دیگر بیان می198: 1395
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شتای بیان میشکل گ ارهبه ستعاری  شوند؛ برای نمونه، در نگا ست»ا ، «زمان، پول ا

گیری یک نظام منسجم در ذهن ، شاهد شکل«سراستدنیا کاروان»و « وقت، قلاست»

زبان هستیم که در آن، یک شیء مادّی و باارزش فرض شده است گویان فارسیسخن

 ســو و زمســتان بلند(. بازنمود این نگاشــت را در رمان 108: 1378زاده، )رک: قاســم

 توان دید:می

دایی جان صــ ری گفت: ولی جناب آقای محمّدی، هیتلر نژادپرســت بود، غافلید  -

 که چقدر آدم کشت؟

ــ انیت گفت: چی م ــت دیگر. یعمویم با عص گویید آقا جان من، جنو، جنو اس

پور، چه! )پارســیکشــند دیگر. یعنیکنند. خوب آدم میوســط دعوا که حلوا خیر نمی

1369 :48.) 

ــای گروهدهد بهایدئولوژی به افراد اجازه می ــیاری از عنوان اعض های اجتماعی، بس

صادق و کاذبعقاید اجتماعی ست و غلط بودن و  سامان  شان را دربارۀ در بودن امور 

های ذکرشـده )دایی جان بخشـند و بر این اسـاس عمل کنند. در منال اخیر، شـخصـیت

صــ ری و عموی( نمادی از اح اب ســیاســی هســتند که مانند همو اح اب ســیاســی در 

که روشتلاش ند  عد کن قا ند مخاق ان خود را مت مها نا های ها بهترینهای آنها و بر

یدئولوژی برا هّ جلوهموجود اســــت. ا کار میی موج به  نان  عای آ از »رود. دادن ادّ

شــود، زبان و درنتیجه، ای مهم تلقّی میکه بُعد اجتماعی ت لیغات ســیاســی، جن هآنجایی

ستعاره  :Knowles & Mon, 2005ها در تروی  ایدئولوژی، نقش مهمّی دارند )ا

های خاصّی ستعارهشان، ادادن ایدئولوژی(. اح اب حاکم سیاسی برای درست جلوه74

برند که همگی در دستگاه استعاری مفهومی بنیادین و در واقع، ایدئولوژی را به کار می

، «بودن انســانحیوان»بنیادی آن نظام ســیاســی ریشــه دارد؛ برای منال، اســتعارۀ مفهومی 

ستعاره ست. ایدئولوژی، کارکرد پنهان چنین ا سی ا سیا ستعارۀ بنیادین نظام  ست. ا ای ا

ــتعارهپیام ــت؛ زیرا مدل حکومتی که بر دهای ایدئولوژیک چنین اس ــکار اس ای نی  آش

ـــتعارۀ مفهومی ـــی و چنین اس ـــیاس ـــاس چنین نظام س ـــکل میاس گیرد، کارکرد ای ش

ـــازی را ایفا میبازمفهوم ـــان را در مقام حیوان ت یین س کند؛ به این معنا که مفهوم انس
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ها )شهروندان( بسا انسانرام شوند. چهکند. پس در چنین حکومتی، شهروندان باید می

ـــوند. در چنین  ـــتند که در صـــورت نیاز باید قربانی ش اهلی در خدمت حکومت هس

آید که در زبان متون نوشتاری حاکمان سیاسی ها پدید میحاکمیتی، نظامی از استعاره

ـــتعاری در خدمت به ایدئولوژی در ذهنتکرار می ـــود و این نظام اس  پردازد وها میش

 ها در زبان. ایدئولوژی به تولید استعاره

 «  حیوانات». حوزة مفهومی 2-3-1

ــتعارهحیوانات می ــیاری از اس ــای ذهنی بس ــتعارهتوانند فض ــند. در این اس ها، ها باش

داد دوم قرار درون« انســان» ،هال هســتند. در بیشــتر این اســتعارهداد اوّدرون« حیوانات»

ها به فضــای آمیخته، در این دادی و چارچوبی درونگیرد. هنگام فرافکنی فضــاهامی

ص ای است که مشخّنقش بسیار زیادی دارد. این فرهنو هر جامعه ،ها، فرهنواستعاره

ستهمی سایر ویژگیکند کدام ویژگی هر حیوان برج ساخت هر تر از  شد و هنگام  ها با

ــتعاره، کدام حیوان به ــت که  نکتو ل قرار گیرد.داد اوّعنوان دروناس ــیار مهم این اس بس

توان گفت تغییر ها نی  توجهّ کرد. میباید در تغییر و تحوّهت اجتماعی، به تغییر استعاره

ستعاره صی برای ارزیابی جن هها میدر برخی از ا شاخ هایی از تحوّهت اجتماعی تواند 

 و فرهنگی باشد. 
 «حیوانات»حوزة مفهومی  -2جدول 

ویژگی  م دأ

 شدهنگاشت

 مقصد هدشا

 انسان حیوان
مرغ،  ی نورواره، ســــ جــا

 اژدها و ققنوس

 )هستاری من ت(

ــــاد  ــــم ــــا )ن اژده

شیطانی، گرایش های 

هــای نگــاه ــان گن 

 پنهان( 
قــقــنــوس )نــمــاد تــولدّ 

دوبـاره، امیـد، خلوص، 

ــگــی،  ــات، جــاودان ــ  ث

 تابستان، خورشید و نور(

 

رســم کم به این باور میمن کم

ــینیان،  این که همانند عقاید پیش

پیکره، جانورواره است. سیمرغ 

یا از همه  ها  که اژد یا  اســـت 

 آدمی 
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ـــی پور، زی ـاتر، ققنوس )پـارس

1369 :65.) 

)پـــیـــکـــرۀ 

 انسان(

ــوذی و  موش ــوری م ــان ج

یلــه برای ح گر کــه 

اش رسیدن به خواسته

ــاری راه ــای بســـــی ه

فرومایگی و »داند. می

ــداعــی  ــرگ را ت م

ننــدمی لو، « ک )ســـر

نــمــاد »(؛ 747: 1389

کی،  ی یروهــای تــار ن

حـــرکـــت مـــداوم، 

ــیگردن )کوپر، « کش

1386 :358.) 

اغلب دچار این احســـاس هســـتم که 

ـــی در یک هبیرنت گیر  همانند موش

ام و ایــن هبــیــرنــت در یــک کــرده

ـــت و عدهّ ـــگاه علمی اس ای آزمایش

خواهند بدانند از میان این دانشمند می

ـــی که از م دأ هبیرنت ها تعداد موش

ــه یری کــب ن پ ــــد ســـوی  مقص ه در 

ـــته کنند، کدام اند، حرکت میگذاش

یه مرا اذیت میباهوش کند ترند. آن

شمندان با  ست که گویی این دان این ا

ــوافــت کــرده ــگــر ت ــکــدی ــد کــه ی ان

ــند و مغ  ترین موشباهوش ها را بکُش

شاید کار آن ها را آزمایش کنند. این 

ـــاید  ـــت؛ چون عاق ت ش مفیدی اس

ها روشـن بشـود که چرا بعضـی موش

ما موش باهوش ند؛ ا ـــت یه هس تر از بق

قان  فا که اتّ ـــی را در نظر بگیر  باهوش

ـــت که در یک  ـــده اس متوجهّ این ش

ــگاه حرکت می کند. هبیرنت آزمایش

شیار  خب او چه باید بکند؟ خود را ه

نشان دهد؟ هیچ بعید نیست که جانش 

 (71را از دست بدهد )همان: 

 

___ 

بارۀ  پروانه یو داروین در نظر

شرایطی حشرات:  در 

ــــدیــدی  ــاد ش کــه ب

کردن می پرواز وزد، 

بر کار سخت و انرژی

ــس  ــود؛ پ خــواهــد ب

ــــرات تــرجــیــح  حش

دهند این انرژی را می

 

 

نه یت پروا ـــعیف داروین ت ع های ض

ته که همیشــــه در زیر بو ند  هایی ک

 (.71شوند؟ )همان: مخفی می

___ 
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ــدر  ــرواز ه ــرای پ ب

 ندهند.

 گوسفند

 )هستاری منفی( 

ـــردینمـاد خون و  س

 معصومیت

ترسی از این حلوایی که اینجا خیر می

کس کنند چی ی به تو نرسد؟ هیچمی

کاری از تو نمی جا  جا این هد. این خوا

صورت نمی صلان کاری  گیرد که تو ا

یک گوشـــو آن را بگیری.  بخواهی 

ــفند  ــفندند، منل گوس مردم منل گوس

 .(280)همان: « کنندزندگی می

 

___ 

من کیم که راجع به خدا حرف ب نم،  نناچی  و حقیر بود حشره

ـــره  من چی بگویم، من که یک حش

 (74هم نیستم )همان: 

___ 

نی و  خر ــادا حمــاقــت، ن

 کاریسخت

ــه خریــت می فهمیــد، خودتــان را ب

 (.309اید )همان: زده
___ 

ـــکار می گناهی و آزادگیبی آهو ـــکار مردان به ش رفتند. به ش

 (.296آهو، آهوان ترسیده )همان:
___ 

آموز را تو حالت یک ســـو دســـت باوفا آموزدستسو

صادقی؛ ولی اربابت را  داری، باوفا و 

 (.335ی )همان:اگم کرده

___ 

ـــنده با در هم آمیختن چند حس، تصـــویرهای چندبُعدی مرکّب می آفریند و نویس

بخشــد. نویســنده یا شــاعری که از انگی ی بیشــتری به اثر میتحرّک، قراوت و خیال

گیرد، دارای افت انگاری( یا از جانوران )جانورانگاری( مدد میای گیاهان )گیاهقلمروه

ستی منحصربه ست. دید متفاوت و تجربو زی نکتو مهمّی که در اینجا باید دربارۀ فردی ا

ستعاره ساس چی  ا ست که وقتی ما چی ی را بر ا شاره کنیم، این ا ساختاری به آن ا های 

شناتر و  ش کو مفهومی حوزۀ شناختهدیگری که برای ما آ ست، درک کنیم،  شده ا تر 

ها آید و ما ویژگیم دأ که حرکت ما از آنجا شروع شده است، بر حوزۀ مقصد فرومی
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سویه (. 162: 1397کنیم )رک: اق ال، های مختلف را با توجهّ به حوزۀ م دأ درک میو 

 ت:پور انتخاب شده اسپارسی سو و زمستان بلندمنال زیر از رمان 

خور، ها توسریشوند، بعضیها قوی میدانید منلان اینکه بعضی ملّتحسین گفت: می -

ترین قدرت روی زمین ما بودیم. از این ســر تابع یک قوانینی اســت. یک روزی ب رگ

ـــر دنیا زیر پرچم ما بود؛ ولی خب یواش فاقاتی که یواش بهدنیا تا آن س خاقر یک اتّ

بینیم با هایش را بررسی کنیم، می، چرا؟ وقتی بیاییم علّتافتاد، امپراتوری کوچک شده

ها، منلان تا چند سـال های دیگر شـ اهت دارد. همین عنمانیهای سـقو  امپراتوریعلّت

اند زور توانســتهها بود. حاه چی؟ یک خرده خاک را هم بهپیش، نصــف اروپا مال آن

 گشته و این تو تاریخ سابقه دارد.قور نگاه بدارند، چی شده؟... دور گشته، دور این

به گونه ناگهان  ما دور چرا  بدون علّت چرخد؟ چون هیچ حادثهای دیگر میا ای 

ایم. وجو کرد. ما در حقیقت، از پیشــرفت تکنیکی بازماندهنیســت، باید علّت را جســت

ایم تا حقیقت را ن ینیم. در عصــر خیش و گاوآهن منل ک ک ســرمان را زیر برف کرده

ها کنند؟ آنها چنین میزنند. چرا آنها دارند از حرکت به فضا حرف میایم و آندهمان

ـــان کنند؟ چون در ها چنین میوقت ج  آفتابه اختراعی کردیم؟ چرا آناند. ما هیچانس

ـــو هر آغاز کار، این را آموخته اند که باید به یکدیگر احترام بگذارند، که برای اندیش

 (.52و  51اند )همان: ها انسانها ارباب و رعیت نیستند. آن. آنفرد حرمت قائل باشند

در متن باه، استعارۀ زی ایی وجود دارد. کشورهایی منل ایران تا ق ل از تأسیس نظام 

صاحب بودند قلب، مانند سفرۀ بیهای زورگو و سیطرهجمهوری اسلامی، برای قدرت

برداری کنند. توانند، بردارند و بهرهمیخواهند و ها عادت کرده بودند هرچه میکه آن

شدن نگذاشتن به یکدیگر را از دیگر علل کماز قرفی، نویسنده، عدم پیشرفت و احترام

ـــیطرۀ فرمانروایی می ـــتعاره، در رابطه با ذهنیت و قدرت و س داند. در واقع، در این اس

ـــت مخاقب ایرانی در ارت ا  با مفاهیمی چون  ماندن »، «ر خودزدن دچن ره»تجربو زیس

صر خیش و گاوآهن سر در زیر برف کردن»و « در ع عنوان حوزۀ م دأ به« مانند ک ک 

نس ت « قلبهای سیطرهقدرت»های مفهومی آن به رویکرد انتخاب شده است و مؤلفّه
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به کشــورهایی چون جمهوری اســلامی و دولت عنمانی و شــکاف ق قاتی و نابرابری 

 قال داده شده است.اجتماعی در داخل کشور، انت

 «های طبیعیپدیده»حوزة مفهومی . 2-3-2
، هنگام ســاخت ســو و زمســتان بلندنویســنده در رمان ازجمله مفاهیم دیگری که 

های ق یعی در های ق یعی هستند. پدیدهها بسیار بهره برده است، پدیدهها از آناستعاره

ستعاره ستفاده قرار گرفتهاین ا سیاها مورد ا ری از مفاهیم انت اعی را برای مخاقب اند تا ب

هایی مانند تمام عالم، ذرّات های زیر، پدیدهدر اسـتعاره درک کنند.تر و قابلمحسـوس

اند و بر ناچی ی تمام خلقت در برابر خداوند اشاره و دریا در تقابل با خداوند قرار گرفته

 دارند:
 «های طبیعیپدیده»مفهومی  ةحوز -3جدول 

های مربو  به های مفهومی در استعارهنگاشت م دأ

 خداوند

ویژگی 

 شدهنگاشت

 مقصد

تــــمــــام 

 عالم

قدر من کیم که راجع به خدا حرف ب نم، او آن

پور، ب رگ اســـت، تمام عالم اســـت )پارســـی

1369 :75.) 

 خداوند بودنب رگ

 ____ کلّیت هستی (.74ها نیستم )همان: ام از ذرّهیک ذرّه ذرّات

حدّوحصــر بی (.75طره از دریا نیستیم )همان: ما یک ق دریا

بـــــــــــودن، 

 کرانگیبی

____ 

بنازم به قدرتش، یک دریا کرم و رحمت است 

 (.43)همان: 

بخشـــی، هســـتی (.75شاید هم نور باشد )همان:  نور

ــنــان ــا چ ــه ب ک

ـــی  ـــای روشــــــن

پیــدا همــه ی   چ

 شود.می

____ 
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با الگوگیری از آنیه  ق یعی، هایحوزۀ پدیدههای مفهومی در برای بررسی استعاره

اند، باید به شناسی شناختی و در قالب جملات انگلیسی مطرح شدهدر چهارچوب معنی

سی بازنمودهای زبانی شت برخی ای بپردازیم که با توجّبرر ه به فرهنگمان از قریت نگا

 یابند. برای بررســـیمفاهیم از حوزۀ م دأ بر مفاهیمی از حوزۀ مقصـــد، امکان قرح می

از چند نمونه بهره  ،های مفهومیگیری استعارهعملکرد نگاشت در زبان فارسی و شکل

 :اندهای ق یعیپدیده دهندۀ استعارۀ مفهومی حوزۀگیریم که نشانمی

سیزیر این نگاه آب می - شت: نگاه، حرارت  ←.(342: 1369پور، شدم )پار نگا

 است.

 سؤال، حیوانی گ نده است.نگاشت:  ←.(338زد )همان: سؤالی نیشم می -

 نگاشت: فکر، دریا است. ←.غرق فکر بودم )همان( -

نگاشــت:  ←.(335کردم )همان: ذرّه حس میرســید، ذرّهغروب را که از راه می -

 غروب، انسان یا شیء متحرّک است.

 نگاشت: مطالعه، دریا است. ←.(328غرق مطالعه شد )همان:  -

ــاد بیرون شــد، باز میشــکافته میباید لغت اجحاف از بیخ و بن  - شــد و ریشــو فس

 نگاشت: اجحاف و فساد، گیاه هستند. ←.(326آمد )همان: می

ظهخواب هرگ  نمی - که لح مد  مان: آ ند )ه یاه را در خودش غرق ک ـــ های س

 نگاشت: خواب، دریا است. ←.(304

 ء است.نگاشت: شب، شی ←.(286باغ از شب پر شده بود )همان:  -

یاد دوام نمیهیچگفت من  - باد میوقت ز نل  مان، آیم و میکنم، م ما تو ب روم؛ ا

نگاشت: باد، انسان رونده و متحرّک و  ←.(295زمین باش، س  ه شو، س  ه بده )همان: 

 زمین، انسان پابرجا و ثابت است.

 « زندگی». حوزة مفهومی 2-3-3

ها متفاوت اســت و از ها متناظرهای ثابتی نیســتند؛ زیرا بنیادهای تجربی آننگاشــت

مان دیگر فرق می به گفت مانی  به فرهنو دیگر و حتّی از گفت کند. اســـاس فرهنگی 

دهد. هر نگاشت، ش یه های مفهومی شکل میوارهشناخت فرد را یک نگاشت یا قرح
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ها سـیطره دارد؛ یک گ اره در ذهن شـخص اسـت که بر نگرش وی به هسـتی و پدیده

ویژه باورمندان ، بر ذهن اغلب مردم به«زندگی، سفر است»ر منلان گ ارۀ استعاری مشهو

ها حاصـل دهد. نگاشـتها را شـکل میشـناختی آندینی حاکم اسـت و تفسـیر هسـتی

ند. اگر مفهوم دیدگاه ـــت یدئولوژیک و برآمده از فرهنو و حافظو جمعی هس های ا

های متنوّع نگاشت زندگی را که در ادبیات در قالب استعاره بیان شده، بررسی کنیم، به

فاوتو مختلفی می که ت ـــیم  هانرس یک و ج یدئولوژ های ا یاد نگری افراد و های بن

ـــکار میمکتب «  گذرابودن» حوزۀ مفهومی(. 329: 1390کند )رک: فتوحی، ها را آش

ــتان بلندرمان در « زندگی»برای مفهوم  ــتعاری بهبه ،ســو و زمس کار رفته  صــورت اس

کردن یک قی»زندگی همیون  پور،پارســیهد از دیدگاه دنشــان می هانمونهاســت. 

زودگذر و ساده  ،زندگی»است. در واقع، استعارۀ « صمسیر برای رسیدن به هدفی مشخّ

ست ستان بلندرمان در « ا ضوح دیده میبه ،سو و زم ستعارهو ها، شود. در اغلب این ا

سیرقی»و « سفرکردن» داد از درون« گذر عمر»و « زندگی»ل و داد اوّاز درون« کردن م

ـــده ـــای آمیخته ش ـــاخت نودوم وارد فض ـــتعارهاند و س ها به وجود ظهور را در این اس

ــت عنوان نمونه،به ؛اندآورده ــتی از نگاش ــهور در رمان در زیر، فهرس ــو و های مش س

 بینیم:را می زمستان بلند

ــت. اه، تا بیایی فکرش را بکنی، تمام علی گفت: زندگی چه بی - ــده، منل معناس ش

ـــت، منتها عمیتیک خواب. می ام منل خواب تر. زندگیگویند مرگ منل خواب اس

 ادبیات دینی و تعلیمی. ←«{زودگذر و ناپایدار»است. }نگاشت 

ـــدای پرنده بود. زندگی منل  - ـــاده بود. زندگی منل ص زندگی منل گذر آب س

ـــیشــــه کش میقطره باران بود. وقتی روی ش مان: های  مد )ه گاشــــت (. 295آ }ن

 ادبیات عصر سامانی )رودکی، منوچهری(. ←«{بودنساده»

ــفّاف )همان: زندگی منل قطره - ــاده و ش ــاده بود. س ــت 293های باران س (. }نگاش

 ادبیات عصر سامانی )رودکی، منوچهری(. ←«{بودنساده»
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ساده خواهم درست زندگی کنم. همانمن فقط می - قور که خود زندگی هست، 

 ادبیات عصر سامانی.  ←«{ساده بودن»(. }نگاشت 277: و ق یعی )همان

ست» - ستبی سال خیلی کم ا ست»؛ «وشش  ست، به اندازۀ یک زندگی ا «  بله کم ا

 غنیمتی )خیّام(.اپیکوریسم و ادبیات دم ←«{بودنکوتاه»(. }نگاشت 274)همان: 

ا دانستی، تواند باشد. این را باید دانست. بعد وقتی این رمرگ هست، هر لحظه می -

  ←«{بودنآســـان»(. }نگاشـــت 27شـــود )همان: کنی. زندگی آســـان میزندگی می

 دیدگاه و بینش مولوی.

ها هرکدام یک ژانر، ســ ک ادبی و حتّی ســ ک شــخصــی مؤلّف را زیر این انگاره

ساختسلطو خود می صویرها، گیرد و بخش ب رگی از  سطح متن، ت ستعاری در  های ا

های ها، اســـتعارهســـازد. همو این صـــورتها را میهای مجازی و توصـــیفصـــورت

های مفهومی ها و ظهور استعارهساختاری متن هستند که در واقع، تجسّم مادّی نگاشت

 (.330: 1390اند )رک: فتوحی، در سطح زبان

 «اعضای بدن»حوزة مفهومی . 2-3-4
بدن فادیکی دیگر از حوزه ،حوزۀ مفهومی اعضــــای  ـــت ۀ های مفهومی مورداس

اسـت. اعضـای بدن در  سـو و زمسـتان بلندرمان های در سـاخت اسـتعاره پورپارسـی

ستعاره شمار میداد اوّها، درونساخت این ا  ،روند که برای درک مفاهیم انت اعیل به 

ـــتنتئجر»منل  ـــتفاده قرار می« توانایی انجام عملی»یا « داش ال ته باید »گیرند. مورد اس

 ،ضــو بدن نشــانگر کدام مفهوم انت اعی باشــدعکند هر یه داشــت آنیه که تعیین متوجّ

ـــت «  هرهزَ»برای نمونه، در فرهنو ایرانی،  (؛135 :1399)آهنگر، « فرهنو جامعه اس

دارد. ق ت این دیدگاه، کســی که « داشــتنتئجر»عضــوی اســت که ارت ا  مســتقیم با 

ـــد، جر ـــته باش ای حوزۀ مفهومی های برمنالاینک ت انجام کار را نی  دارد. ئزهره داش

 .شودذکر می اعضای بدن
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 «اعضای بدن»مفهومی  ةحوز -4جدول 

داد  درون 1داددرون شواهد

2 

فضـــای 

 عام

ــای  فضـــــ

 آمیخته

ـــرا  هستار عمت وجود انسان )جگر( (.32زنی جگر مرا بسوزانی )همان: جوری حرف مییک جـــگـــر م

 بسوزانی

بود این غ ار ســـیاه که مغ م را پوشـــانده بود، ابدی شـــده 

  (.304)همان: 

ــــن و  انسان )مغ ( ذه

 تفکر

مغ م را پوشانده  هستار

 بود

تی و  انسان )خون(  (.291کنند )همان: خون مردم را توی شیشه می هســــ

 زندگی

ــــه  هستار ـــیش توی ش

 کردن خون
 ر زیر برف کردنس هستار مرک  توجّه  انسان )سر( (.52ایم تا حقیقت را ن ینیم )همان: منل ک ک سرمان را زیر برف کرده

از هستی ساقط  انسان )قلب( (.30کرد )همان: نگاهش قلب هر دو ما را سوراخ می

 کردن و کشتن

 کردن قلبسوراخ هستار

 «اشیا»حوزة مفهومی . 2-3-5

ســو و رمان های های مفهومی مورداســتفاده در ســاخت اســتعارهاز دیگر حوزه

گیرند تا ل قرار میداد اوّاشــیا درون، هاهاشــیا هســتند. در این نوع اســتعار ،زمســتان بلند

ـــت و  ،این مفاهیم انت اعی . دامنوکنندمفاهیمی انت اعی را منتقل  ـــترده اس ـــیار گس بس

 کند. ستفاده میا ااز اشی ،برای بیان بسیاری از مفاهیم پورپارسی
 «اشیا»مفهومی  ةحوز -5جدول 

فضـــای   2داددرون   1داددرون شواهد

 عام

فضــــــای  

 آمیخته

ـــت؟ چرا حالت  چرا دیوار در اینجا کاهگلی اس

نااستواری دارد؟ تقری ان بیست سال است من منتظر 

سی ستم )پار : 1369پور، فروریختن این دیوارها ه

151.) 

یت،  دیوار حدود م

اســـــــارت، 

 محرومیت

فــروریــخــتــن  هستار

 دیوار

شی  ستم که همانند مو ساس ه اغلب دچار این اح

نت گیر کرده یک هبیر نت در  ام ودر  این هبیر

 (.71 )همان:یک آزمایشگاه علمی است 

ـــــان  هبیرنت ـــــک م

 درپیچپیچ

گیرکردن در  هستار

 هبیرنت

پدرم گفت: نه آقا، منظور حســین جان این اســت 

تر باشـــیم که ســـرمان کلاه نرود )همان: که دقیت

49.) 

ـــرمان کلاه  هستار فریب کلاه س

 نرود
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 گیری. نتیجه3
پور، ، اثر شهرنوش پارسیسو و زمستان بلندهای رمان رهدر پژوهش حاضر، استعا

یل شـــد.  یه و ترنر توصـــیف و تحل تهق ت م انی و اصـــول نظریو فوکون یاف های ق ت 

ــتبه ــتعارههای مفهومی بهآمده، حوزهدس ــو و های موجود در رمان کاررفته در اس س
و ترنر نقش  شــده در نظریو فوکونیهکه در ســاخت فضــاهای ذهنی مطرحزمســتان بلند 

های ای یا مادّی(، اســتعارهشــناختی )پدیدههای هســتیدارند، در هشــت گروه: اســتعاره

های ساختی های جهتی برای هستارهای من ت و منفی، استعارهبخشی، استعارهشخصیت

های ق یعی و حیوانات( قابل )حوزۀ مفهومی اشــیا، اعضــای بدن، مفهوم زندگی، پدیده

در بخشی از پژوهش به این پرسش که بیان استعاری موجود در رمان هستند.  بندیدسته

ــتان بلند ــو و زمس ــتعاری تا چه می ان م تنی بر به س کارگیری الفاظ جهتی در معنی اس

این نتیجه را در بر  ،دهدنشــان میاین رمان مختلف  شــواهدآنیه اســت، پرداخته شــد. 

راف و مقابل، در مواردی در کاربرد نمای باه، پایین، عقب، اقدارد که پن  واژۀ جهت

ته به کار رف عاری  ـــت ند. بر اســـاس این پن  واژۀ جهتاس ما، مفاهیم ا هادن، حرمت»ن ن

ـــرفت و ترقّی کردن و کردن، زورگویی و قدرت، حمایتکردن، تفقّد و دلجوییپیش

، در قالب «کردن، سقو  و عدم پیشرفتشدن، فراموشدوروبر کسی را گرفتن، تسلیم

ستع شدها صیف  شتر موارد، اند. نکتو دیگر اینکه،اره تو سنده در بی شان نوی دادن برای ن

ـــتار از کردن، ترفیع مقام، ارجمندی و ب رگواری، ، مانند ترقّیهای باارزش و من تهس

«  جهت پایین»از  کردن،، مانند ســقو ارزش و منفیهای کمهســتاربرای و « جهت باه»

ستفاده می سنده برای ندرت دیده میعده نی  بهکند. خلاف این قاا شود؛ برای منال، نوی

ــت، جهت پایین یا برای « تواضــع» ــتاری من ت اس با اینکه « زورگویی و قدرت»که هس

شمار می ستفاده کرده است. در این رمان، هستار منفی به  حیوانات روند، از جهت باه ا

ستعارهنی   سیاری از ا ضای ذهنی ب ستندها ف سته سیار  ،ها، فرهنوعاره. در این ا نقش ب

ـــخّزیادی دارد. این فرهنو هر جامعه ـــت که مش کند کدام ویژگی هر ص میای اس

ها باشــد و هنگام ســاخت هر اســتعاره، کدام حیوان تر از ســایر ویژگیبرجســته ،حیوان

ای شــدههای نگاشــتهای ذکرشــده، ویژگیدر نمونه ل قرار گیرد.داد اوّعنوان درونبه
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لهچون موذی  نادانی، بیو حی قت و  ما یت، ح فاداری، گربودن، معصـــوم ناهی و و گ

ترتیب به حیواناتی چون موش، گوسفند، خر، آهو و سو اشاره دارند. نکتو هرکدام به

ستعاره ست که باید در تغییر و تحوّهت اجتماعی، به تغییر ا سیار مهم این ا ها نی  توجّه ب

ـــکرد. می ـــاخصـــی برای ارزیابی ها میتعارهتوان گفت تغییر در برخی از اس تواند ش

باشـــد. جن ه ماعی و فرهنگی   های مفهومی مورداز دیگر حوزههایی از تحوّهت اجت

اشــیا هســتند. در این نوع  ،ســو و زمســتان بلندرمان های اســتفاده در ســاخت اســتعاره

برای  کنند؛ل گیرند تا مفاهیمی انت اعی را منتقل قرار میداد اوّدرون ،اشــیا ،هااســتعاره

یی چون دیوار، از اشــیا های مفهومی،اســتعارهبرای بیان بســیاری از  پورپارســی منال،

سو و نویسنده در رمان کند. ازجمله مفاهیم دیگری که استفاده می هبیرنت، کلاه و...
ستان بلند ستعارهزم ساخت ا ست، پدیدهها از آن، هنگام  سیار بهره برده ا های ق یعی ها ب

ستعارهپدیده هستند. ستفاده قرار گرفتههای ق یعی در ا سیاری از مفاهیم ها مورد ا اند تا ب
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